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       تاکسیرانِ جدولی!
دلیل اینکه ســراغ »علی‌اکبر مجیدی معین«، 
تاکسیرانِ خوشروی ســاکن در خیابان فداییان 
اسلام رفتیم، فقط شغل ســخت و پُرمشغله‌اش 
نیست، او در بین مسافران و همکاران به یک کار، 

شهره و عاشق حل کردن جدول است. 
از او می‌پرسم چطور شــد که تاکسیران شده که 
پاســخ می‌دهد: ســال74 که با 25سال سابقه 
خدمت از نیروی هوایی بازنشســته شدم بنگاه 
ماشین و املاک راه انداختم، اما این شغل به گروه 
خونی من نمی‌خورد! بعد از آن بود که به ســمت 

تاکسی آمدم و تاکسیران شدم. 

       صبح به صبح با روزنامه 
ماشینِ تاکسیران منطقۀ ما پُر از مجلات و نشریات 
جــدول اســت. او می‌گویــد: مــن از مخاطبان 
پروپا قرص روزنامۀ شما هســتم و هر روز، جدولِ 
صفحــۀ آخر آن را حــل می‌کنم. مجیــدی برای 
خرید روزنامه‌های صبح شــیوۀ خاصــی دارد و 
ادامه می‌دهد: مــن هفته‌ای یکبار پول می‌دهم 
و روزانه روزنامه می‌گیــرم. در توضیح این جمله 

به ما می‌گوید: مــن هر هفته، به روزنامه‌رســان 
چهارراه نخریسی، یکجا پول روزنامه‌ها را می‌دهم 
و صبح به صبح وقتی پشــت ماشــینم نشسته‌ام 
روزنامه‌ام را تحویل می‌گیرم. بعد بیشتر توضیح 
می‌دهد: معمولا کسانی که سر چهارراه‌ها روزنامه 
می‌فروشند ثابت هســتند. اتفاقا روزنامه‌رسان 

چهارراه نخریسی هم ثابت است. 
بهترین وقت‌هــای این تاکســیران، زمان‌هایی 
است که جدول دســت می‌گیرد و آن را نهایت در 
نیم ســاعت تکمیل می‌کند. او تعریف می‌کند: 
»بچه‌ها می‌پرسند چطور این کار رو می‌کنی که 
فُرم از دستت نمی‌پره؟!« منظورش همکارانش 
اســت که از کار او متعجب شــده‌اند؛ آن‌ها از او 
می‌پرســند چطور می‌توانی هم به پیام‌هایی که 
از پشت بیسیم می‌شنوی توجه کنی و هم جدول 
حل کنی؟ آقــای مجیدی هم همیشــه به آن‌ها 
لبخند می‌زند، بــه این معنی که؛ »می‌شــود«. 
جدول از دســت او نمی‌افتــد! اگــر روزنامه‌ای 
که می‌خرد جدول داشــته باشــد ابتدا آن را حل 
می‌کنــد، وگرنه به ســراغ مجــات اختصاصی 
جدول مــی‌رود. می‌گوید: جدول‌هــای روزنامۀ 

تاکسیرانِ ساکن در منطقۀ ما اوقات بیکاری‌اش را به 
حل کردنِ جدول اختصاص می‌دهد

همسفر   با »جدول«!

شهرآرا عالی است، اما گاهی اشتباه دارد. 

        امان از صدای هواپیماها
هر روز از ابتــدای صبح تا بعدازظهر که برای به 
دســت آوردن روزی حلال خیابان‌های شــهر 
را وجب می‌کند، مشــکلات مردم و شهر را هم 
می‌بیند. او می‌گوید: چنــد وقت پیش، یکی 
از همین بچه‌های کار که سر چهارراه، روزنامه 
می‌فروشــد، کم‌پیدا شده بود. هر روز به همان 
چهارراهــی کــه او آنجــا روزنامه می‌فروشــد، 
می‌رســیدم چشــم می‌انداختم تا ببینمش. 
یک روز بالاخره دوباره دیدمش. از او پرســیدم 
چند وقتی نبودی، موضــوع چه بود؟ آنجا بود 
که متوجه شــدم خودرویی به او زده و مدت‌ها 
خانه‌نشــینش کرده اســت.  این تاکســیران 
خوشرو، مثل همه ساکنان منطقه7 دغدغه‌ای 
هم دارد، می‌گوید: صدای هواپیماها امانمان 
را بریده اســت. از ساعت 12شب تا اول صبح، 
هواپیماهــا پــرواز پَســت)کم ارتفــاع( انجام 
می‌دهند و صدای عبور آن‌هــا از روی خانه‌ها 

آسایشی برای اهالی نگذاشته است. 

        حل کردن جدول و رفع خستگی
اما ایــن راننده هر جایی که امکانش باشــد از 
حل کردن جدول ســرباز نمی‌زند. می‌گوید با 
حل کردن جدول، خستگی یک روزِ کسالت‌بار 
از ذهن‌تان پاک می‌شود و در کمتر از ثانیه‌ای 
از همۀ مشــکلات و دغدغه‌های ذهنی راحت 
می‌شــوید. معمولا همکاران من در زمان‌های 
بیکاری، دور هم جمع می‌شــوند و یک لیوان 
چای می‌خورند، اما من در ماشینم می‌مانم و 

جدول حل می‌کنم. 
مجیــدی آنقــدر جدول حــل کرده اســت که 
حالا ادعا می‌کند: مــن معمولا همۀ جدول‌ها 
را توانســته‌ام کامل حل کنم. ســخت و آسان 
ندارد. شــاید زمانش طولانی شود ولی حتما 

کاملش می‌کنم. 

        زبان انگلیسی‌ام خوب است
او خاطرات و خطرات زیادی را از ســر گذرانده 
اســت. می‌گوید: در زمــان خدمتم در نیروی 
هوایی، مســئول مخازن و انبــار اقلام بودم. 
اوایلِ شروع به کارم، فراگیری زبان انگلیسی را 
شروع کردم و همین موضوع باعث شده گاهی 
وقت‌ها با مســافرانی که از کشورهای دیگر به 
شهرمان می‌آیند و ســوار تاکسی‌ام می‌شوند 
معاشرت داشته باشــم و در معرفی مکان‌های 
گردشــگری و مراکــز تجاری راهنمایی‌شــان 

کنم. 
مجیدی ســابقۀ حضور در مناطــق جنگی از 
جمله جزیرۀ خارک را هم داشته و در سال‌های 
57-58 نیــز در بطــن حوادث انقــاب بوده 
اســت. او در واقعۀ 17شــهریور ســال57 در 
میدان شهدای تهران حضور داشته و جزییاتی 
از آن روز را به یاد مــی‌آورد. می‌گوید: اتحاد و 
همبســتگی مردم ایران در انقــاب، بی‌نظیر 
بود و همۀ کسانی که آن دوران را تجربه کردند 

این موضوع را خوب درک کرده‌اند. 
حالا که او این ســال‌های بازنشســتگی‌اش را 
تاکسیران شده، گاهی به کارهای جوانی‌اش 
فکــر می‌کند و بــه روزهایــی برمی‌گــردد که 
اعلامیــه در جورابــش می‌گذاشــته و نــوار 
کاســت‌های ســخنرانی را ردوبــدل می‌کرده 
است. خاطراتش را که مرور می‌کند لبخندی 
می‌زند و خــدا را شــکر می‌کند کــه؛ »با همۀ 

خطرهایی که کردم حالا سالم هستم.«. 
گفتگویمــان که تمام می‌شــود همــان مجلۀ 
جدولــی را برمــی‌دارد کــه قــرار اســت حل 
کنــد. کنار تاکســی می‌ایســتد و بیســیمش 
را در یک دســت و مجله را در دســت دیگرش 
رِ مــن همیــن  : کا یــد . می‌گو می‌گیــرد
 اســت؛ همیشــه یک دســتم بیســیم و دست 

دیگرم جدول است!

 با حل کردن 
جدول، خستگی 
یک روزِ 
کسالت‌بار از 
ذهن‌تان پاک 
می‌شود و در 
کمتر از ثانیه‌ای 
از همۀ مشکلات 
و دغدغه‌های 
ذهنی راحت 
می‌شوید

شادفر- سال‌هاست که این شغل سخت را انتخاب کرده است و حالا در 61سالگی به 
عنوان یک تاکسیرانِ خاص شناخته می‌شود. مسافرانش او را با مجلات و نشریات جدول 

می‌شناسند، اما شهرتی به نامِ »آقا جدولی« ندارد. با این همه، واقعا جدولی است. 
»علی‌اکبر مجیدی معین« از هر فرصت و زمان بیکاری‌ای برای پیدا کردن جوابِ سوال‌ها و 
معماهای جدول‌ها و پرُ کردن خانه‌های مربعی سیاه و سفید آن‌ها استفاده می‌کند. برایش 
فرقی ندارد چه جدولی و با چه درجه از سختی باشد، مهم این است که هر روز جدول حل 

کند و هیچ کاری مانع سرباز زدن او از این سرگرمی نمی‌شود. 
در یکی از همین روزها سوار تاکسی‌ او شدیم و دربارۀ سرگرمی‌‌اش با او گفتگو کردیم. 


